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چکيده
نويسنده با استناد به متون كهن فارسي، اين نكته را مطرح كرده 
ــتمراري ندارد و گاهي در  ــت كه «همي» همواره معناي اس اس

نقش قيدي و به معناي «ناگهان» به كار رفته است.

کلید واژه ها:
دستور تاريخي، ماضي استمراري، همي، قيد، ناگهان.

در مبحث دستور تاريخي از كتاب زبان فارسي 3 (رشته ي 
ادبيات و علوم انساني) آمده است كه يكي از شيوه هاي ساخت 

فعل ماضي استمراري در قديم به صورت زير بوده است:
«همي + ماضي ساده

هم چنين بانگ همي كرد و حلوا همي ستد (قابوس نامه).
شبلي در ايشان همي نگريست (قابوس نامه).

همي گرد رزم اندر آمد به ابر (شاهنامه)».
(زبان فارسي سال سوم انساني، 1378، ص 169)

ــم، درمي يابيم كه  ــده دقت كني ــر در مثال هاي ياد ش اگ
«همي» به دو گونه است:

الف ـ گونه اي كه در آن، بين «همي» و فعل فاصله اي نيست؛
ــه در آن، بين «همي» و فعل، يك يا چند  ــه اي ك ب ـ گون

كلمه فاصله است.
مثال ديگر براي گونه ي دوم: «همي خاك نعلش بر آمد به ماه.»
(زبان و ادبيات فارسي عمومي پيش دانشگاهي، 1382، ص 32)

در بادي امر چنين به نظر مي رسد كه اين فاصله به ضرورت 
شعري پديد آمده است؛ در حالي كه با مراجعه به متون كهن 
فارسي پي مي بريم كه همواره چنين ضرورتي مطرح نيست.

در تفسير ابوبكر عتيق نيشابوري، مشهور به سورآبادي، چنين 
ــت: «همي خالدِ وليد از آن لشكر بيرون زد با پنجاه  آمده اس

سوارِ مبارز.» (ترجمه و قصه هاي قرآن، ج 1، ص 117، سطر 5)
ــه معناي غير  ــي» در اين جا ب ــت كه «هم ــد توجه داش باي
استمراري و در نقش قيدي، به معنيِ «ناگهان» به كار رفته است 

كه نظاير آن در همين متون و برخي متون ديگر ديده مي شود. 
(كتاب ماه ادبيات، ش 5، 1386، ص 91)

نمونه هاي ديگر از همان تفسير كهن:
ــنگ فرا جنبيدن آمد؛ آن گه فرا ناليدن آمد، چنان كه  «س
زن نه ماه آبستن كه او را درد طلق بگيرد، همي آن سنگ به 

دو نيم باز شكافت.» (ترجمه و قصه هاي قرآن، ج 1، ص 277)
ــاهد، در ترجمه ي اين آيه از داستان حضرت  گوياترين ش

موسي (ع) ديده مي شود: 
«فألقي عصاه فإذا همي ثعبان مبين»

(قرآن كريم، سوره ي اعراف، آيه ي 107)
«بيوگند عصاي خود را، همي آن اژدهايي بود پيدا و هويدا.» 
(ترجمه و قصه هاي قرآن، ج 1، ص 255)

شادروان الهي قمشه اي همين آيه را چنين ترجمه كرده است: 
ــاگاه [از] آن عصا اژدهايي  ــي عصاي خود را افكند؛ به ن «موس

پديدار گرديد.» 
از مقايسه ي اين دو ترجمه درمي يابيم كه عتيق نيشابوري، 
واژه ي «همي» را به جاي «اذاي فجائيه» به كار برده و مرحوم 

الهي قمشه اي كلمه ي «به  ناگاه» را به جاي آن آورده است.
نمونه هايي از متون ديگر: 

«دست بيرون آورد از بغل گاه هوازي همي نوري از وي پديد 
آمد كه همه نگرندگان بديدند آن را.»

(چند برگ تفسير قرآن عظيم، ص 7)
ــبي از شب ها ايزد تعالي آن قوم را كه ماهي  «پس همي ش

گرفته بود، كپيان (=بوزينگان) گردانيد.»
(تفسير قرآن پاك، ص 10)

پس، با عنايت به مطالب ذكر شده و با توجه به فضاي سخن در 
ابيات مورد نظر از شاهنامه، كه حال و هواي مبالغه و اغراق دارد، 
«همي» در مصراع هاي منقول از داستان «رستم و اشكبوس» و 
نيز «گذر سياوش از آتش» در نقش قيدي و به معناي «ناگهان» 
يا «به ناگاه» به كار رفته است و معناي غيراستمراري دارد؛ در 

نتيجه، بايد آن را واژه اي مستقل به شمار آورد.
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